
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب البیع » كتاب البیع ‐ بر اساس تحریر الوسیلة 9 (شرايط عوضين) »

در تاریخ ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

دروس بیع ‐ شرايط عوضين
جلسه 73 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

به مناسبت شهادت حضرت زهرا(سلام اله علیها)

نسبت به حضرت زهرا(سلام اله علیها) که هویت و حقیقت شیعه مرهون این حضرت است و استمرار و بقاء شیعه و همه چیز
آن، به برکت حضرت زهرا(سلام اله علیها) است، با قطع نظر از اینه ائمه(علیهم السلام)، اولاد این حضرت هستند (البته این

را هم زباناً مگوئیم و الا بسیاری از حقایق در همین وجود دارد، اصلا مسئله امامت و ائمه طاهرین(علیهم السلام) ی مسئلهی
و آگاه (ه علیهاسلام ال)شناخت خود حضرت زهرا اصل مطرح است)، ول در دین ما امامت به عنوان ی است. اصلا مهم

انتهای ندارد و انسان در آن به ی است که انتهای میدان بسیار وسیع پیدا کردن بر ابعاد وجودی آن حضرت، خودش ی
نمرسد.

ما باید حضرت زهرا(سلام اله علیها) را بیشتر بشناسیم، این ایام که عزاداریها هست، در کنار این ظلمها و ستمهای که بر این
حضرت شده، مصیبتهای بزرگ که بر حضرت وارد شده، ما ی مقداری مقام حضرت را بیشتر بشناسیم، در کتاب بحار

الانوار (جلد 43 که عمدهاش مربوط به حضرت زهرا(سلام اله علیها) است)، روایات وجود دارد که انسان از عظمت و
شخصیت که حضرت دارد، مبهوت مماند. روایت را که مخواهم بخوانم مضمونش را زیاد شنیدید، اما بعض از نات در

این روایت وجود دارد که توجه به آنها بسیار لازم است.

روایت در فضیلت حضرت زهرا(سلام اله علیها)

نمحدِ الربع نب وسم نب لع نب وسکند: «ماین روایت را در کتاب بحار الانوار از تفسیر فرات نقل م مرحوم مجلس
الْمحارِبِ معنْعناً عن ابِ عبدِ اله جعفَرِ بن محمدِ بن عل(ع) عن ابِيه عن جدِّه قَال»؛ امام حسین(علیه السلام) از رسول

ةُ»[1]، این یمفَاط ‌قَتا خُلمونَ‌ لالنَّاسِ تَدْر راشعم ‌(ه علیه و آلهال صل)هال ولسر کند، «قَالنقل م (ه علیه و آلهال صل)خدا
مطلب بوده که ابتدا به ساکن پیامبر(صل اله علیه و آله) فرموده و کس سؤال از رسول خدا نرده است. حضرت مفرماید

مدانید زمان که فاطمه خلق شد، کیفیت خلقت این بانو چونه بوده است؟ «قَالُوا اله و رسولُه اعلَم»؛ ما نمدانیم، خدا و
رسول خدا اعلم است، فرمود: «خُلقَت فَاطمةُ حوراء انْسيةً  انْسيةً»؛ فاطمه زهرا(سلام اله علیها) به عنوان ی انسیهی فقط

خلق نشده، مرکب از حورا و انسیه است یعن خلقت حضرت با سایر مخلوقها فرق دارد، کیفیت خلقتش با سایر مخلوقین فرق
بودن دارد، اما این وجود مرکب است از حورا بودن و انس بودن دارند، تمحض در انسان دارد، مخلوقین تمحض در انس

بودن.
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«قَال خُلقَت من عرقِ جبرئيل و من زَغَبِه»؛ پیامبر فرمود از عرق جبرئیل و زغب او خلق شده است (در لغت وقت مگوید
«زغب الصب أو زغب الفرخ»[2]، به پرهای ریزی که در بدن جوجه وجود دارد مگویند). «قَالُوا يا رسول اله انَّه‌] اشْل اشتل

اءروةُ حمفَاط قَت؛ (پیامبر دو مطلب فرمود 1) «خُل«زَغَبِه نم و يلئربقِ جرع نم تَقُول ةٌ ثُمينْسا  ٌةينْسا اءروح نَا تَقُوللَيكَ‌] عذَل
انْسيةً  انْسيةً»، 2) «خُلقَت من عرقِ جبرئيل و من زَغَبِه») اصحاب عرض کردند یا رسول اله! مسئله خیل مشل شد، قضیه

چیست؟

ی دهم. خدای تبارک و تعال؛ حضرت فرمود الآن قضیه را به شما خبر م«نَّةالْج نةً متُفَّاح ِبر َلدَى اها مِىنَبنَا اذاً اا قَال»
تفّاحه و سیب را از بهشت به من اهداء فرمود. «اتَان بِها جبرئيل فَضمها الَ صدْرِه»؛ جبرئیل این سیب را به صدر (سینه)

خودش چسباند، «فَعرِق جبرئيل(ع‌) و عرِقَتِ التُّفَّاحةُ»؛ جبرئیل عرق کرد و قطرات هم بر این سیب قرار گرفت، «فَصار عرقُهما
عرقُها شَيئاً واحداً»؛ عرق هر دو ی شد. ببینید توجه به این است که جبرئیل این سیب را با این کیفیت آورده یعن این سیب را
به صورت ی شء معمول نیاورده و در دستش قرار بدهد بیاورد. این نته را مشود از آن استفاده کرد که انسان ی تحفهی

بزرگ که دارد و خیل برایش احترام قائل است را، به سینهاش مچسباند.

«ثُم قَال السَم علَيكَ يا رسول اله و رحمةُ اله و بركاتُه قُلْت و علَيكَ السَم يا جبرئيل فَقَال انَّ اله اهدَى الَيكَ تُفَّاحةً من الْجنَّة»؛
َلا عتُهعضو ا ولْتُهقَب ا ولْتُها فَقَبخَذْتُهرا از بهشت برای شما اهدا کرده است. «فَا سیب گوید خدای تبارک و تعالجبرئیل م

عين و ضممتُها الَ صدْرِي»؛ یعن چقدر جبرئیل بر این سیب تریم و احترام قائل شده، به عنوان ی غذای معمول و یا
بهشت که از عالم بالا مآید، غذای بهشت برای مریم(سلام اله علیها) هم آمد یا برای بعض دیر هم این غذای بهشت مآید، اما

اینه جبرئیل این غذا را به این وضع مآورد، نشانگر اهمیت مطلب است.

«ثُم قَال يا محمدُ كلْها»؛ جبرئیل عرض کرد یا رسول اله این سیب را بخور، «قُلْت يا حبِيبِ جبرئيل هدِيةُ ربِ تُوكل»؛ پیامبر
ترمقَدْ ا منَع به من است و هدیه را باید حفظ کرد و نباید آن را بخورم، «قَال فرماید این هدیهی خدای تبارک و تعالابتدا م

بِاكلها» تو مأموری به اکل این هدیه.

باز پیامبر مفرماید: «فَافْلَقْتُها»؛ این سیب را شافتم و باز کردم «فَرايت منْها نُوراً ساطعاً»؛ (یعن سیب را که رسول خدا دو
كَ النُّورِ» از این نور وحشت کردم، یعنذَل نم ‌ترا من دیدم و باز عجیب این است که «فَفَزِع نور ساطع قسمت کرد)، ی

اینقدر این نور عظمت داشت (نوری که در این سیب بوده) و از این نور و این سیب، بناست که فاطمهی زهرا(سلام اله علیها) به
دنیا بیاید. تعبیر رسول خدا (که عقل اول است و بعد از خدای تبارک و تعال نوری فوق او نیست) مگوید «فَفَزِعت‌ من ذَلكَ

النُّورِ».

نم و يلئربا جي ةَ»؛ جبرئیل عرض کرد این را بخور، در این سیب نور فاطمه است، «قُلْتمفَاط ةورنْصالْم كَ نُورنَّ ذَلفَا لك قَال»
الْمنْصورةُ؟ قَال جارِيةٌ تَخْرج من صلْبِكَ و اسمها ف السماء الْمنْصورةُ و ف ارضِ‌ فَاطمةُ»؛ چرا در آسمان به او منصوره

مگویند و در زمین فاطمه مگویند؟ (اینجا دیر علت اینه در آسمان به او منصوره مگویند را ذکر نرده، ول در روایات
دیر ذکر شده)، فقط مفرماید: «قَال سميت فَاطمةَ ف ارضِ نَّه‌ فَطَمت شيعتَها من النَّارِ»؛ شیعیان فاطمه زهرا(سلام اله

علیها) از نار جدا شدند و شیعیان را از آتش جدا مکند منته در ادامهاش دارد «و فُطموا اعدَاوها عن حبِها»، این خیل نتهی
مهم است یعن اعداء حضرت از حب حضرت جدا و محروم شدهاند یعن دشمنان هیچ وقت نمتوانند حب فاطمه زهرا(سلام

اله علیها) را در درون خودشان ایجاد کنند. دشمنان مگویند فاطمه زهرا(سلام اله علیها) هم ی زن مثل سایر زنها بوده
است.

این حب که در اینجاست نه آن حب است که ما نسبت به افراد معمول داریم، حب نسبت به فاطمه زهرا(سلام اله علیها) «بما



لها من المقام»؛ با این مقام که دارد از این جهت که چنین خلقت نوران دارد که حب رسول خدا(صل اله علیه و آله)به
فاطمه(سلام اله علیها) هم بر همین اساس بود، اینه فاطمه(سلام اله علیها) را مبوسید و مبویید، مفرمود من بوی بهشت را

از زهرای خودم استشمام مکنم، این حب مراد است و تأکیدم این است که این حب را در خودمان زیاد کنیم، این عظمت
فاطمه زهرا(سلام اله علیها) را روز به روز برای خودمان بیشتر در فر و ذهنمان قرار بدهیم. هر سال که مگذرد، فاطمیه را

باشوهتر برگزار کنیم، نسبت به بیان مقامات حضرت زهرا(سلام اله علیها)، خانوادههای خود و نسل امروز را بیشتر آگاه کنیم.

بحث از اینه ی عده بیایند اشالات احمقانهای کنند و بویند آن زمان مثلا در بوده یا نبوده؟! بحث فوق این حرفهاست،
فاطمه زهرا(سلام اله علیها) ی موجود و مخلوق این چنین است که از خلقتش گرفته و سایر مناقب و فضائل که حضرت

دارد، مر مشود ی مسلمان به این موجود توجه پیدا نند؟ مر مشود شیعه نسبت به فاطمه زهرا(سلام اله علیها) بتفاوت
چه کرد که ی(ه علیه و آلهال صل)بعد از رسول خدا چنین وجودی چقدر بعد از پدرش عمر کرده؟ جامعه اسلام باشد، ی

چنین وجودی باید در ی مدت کوتاه به شهادت برسد؟ اینها مسئلهی مسلم است.

من سالهای گذشته هم گفتم، باید «فاطمه شناس» ی از درسهای حوزه باشد، هر طلبه و هر کس که در حوزه اشتغال دارد،
اطلاعاتش درباره حضرت زهرا(سلام اله علیها) باید قوی باشد، وقت مگویند حضرت زهرا(سلام اله علیها) معصوم بوده و

مقام عصمت دارد، تردید نداشته باشد و برایش جای سؤال نباشد. مقامات علم حضرت زهرا(سلام اله علیها)، تسلط که
حضرت بر قرآن داشته، شما ببینید در خطبهای که در مسجد قرائت کرده، ی زن که چند روز از رحلت پیامبر(صل اله علیه
آدم عادی اینقدر به آیات قرآن در ی شود یر مکند؟! مم و آله)گذشته و مصیبت زده است، چقدر به آیات قرآن تمس

خطبه تمس کند؟! اینها برای این خلقت نوری است، ما روایات داریم در اینه کیفیت علم حضرت زهرا(سلام اله علیها)
چونه بوده؟ و چونه ارتباط با ماورای این عالم داشته است؟ برای ازدیاد علمش، محدثه بودن، مصحف حضرت زهرا(سلام

اله علیها) از چیزهای است که باید خوب بدانیم و نباید از کنارش بذریم.

این ایام فاطمیه ایام است که ما اگر بخواهیم به خدا نزدی شویم، با شناخت حضرت زهرا(سلام اله علیها) میسر خواهد بود.
تقرب به خدا بدون اعتراف به مقام حضرت زهرا(سلام اله علیها) ممن نیست. این ی مطلب است که برای ما اظهر از شمس

است، تقرب به خدا بدون شناخت این بانو امان ندارد، باید عزاداریها مفصلتر از گذشته باشد و نباید در عزاداری فاطمیه
چیزی کم شود، بوئیم امسال ی مقدار کمتر باشد، اگر شیعه بخواهد بماند و رشد کند، باید این عزاداریها مفصلتر باشد، ما

ی چنین شخصیت را از دست دادیم، چه ظلمهای بر این شخصیت شده که اصلا قابل انار نیست.

در این ایام انسان گاه اوقات همین کتاب بحار را بردارد روایات را مرور کند، روایات که درباره حضرت زهرا(سلام اله
ف هال لكَ قَوالسماء المنصورة ذَل یریم. «و فه که همه ما مشمول شفاعت این حضرت قرار بعلیها) وارد شده، ان شاء ال
كتَابِه‌ و يومئذٍ يفْرح الْمومنُونَ بِنَصرِ اله‌ بِنَصرِ فَاطمةَ(سلام اله علیها)»؛ چون همه مورد نصر حضرت زهرا(سلام اله علیها)

قرار مگیرند، این چنین است.

ادامه دیدگاه مرحوم امام درباره روایت سماعه

مرحوم امام در روایت سماعه فرمودند متّبع در اعتماد بر إخبار بایع، این روایت سماعه[3] است. ایشان در ادامه به بیان ی
توانیم جواب بدهیم یا خیر؟ و آن مناقشه این است که ظاهر این روایت این است که آن کسپردازد که باید ببینیم ممناقشه م
از ی یعن ،«أو شرع عقلائ یل و اصل وزن را باید احراز کند، حال «بطریقخواهد اعتماد بر إخبار بایع کند، اصل ککه م
راه باید احراز کند که این بایع کیل کرده، منته آنچه در این روایت هست این است که مگوید حال که إخبار به مقدار کیل

مکند، این مقدار را شما بپذیرید، یعن درباره روایت سماعه بوئیم: «إخبار البایع حجةٌ ف مقدار الیل»، اصل اینه ما بدانیم



این کیل و وزن کرده، آن را به ی طریق عقلائ یا طریق شرع باید احراز کنیم.

در روایت سماعه آمده است: «قَال: سالْتُه عن شراء الطَّعام و ما يال و يوزَنُ هل يصلُح شراوه بِغَيرِ كيل و  وزْنٍ فَقَال اما انْ
تَات رجً ف طَعام قَدْ كيل و ۇزِنَ تَشْتَرِي منْه مرابحةً»، مرحوم امام به این قسمت «قد کیل و وزن» استناد کرده است یعن «قد

احرز اصل الیل و اصل الوزن» یعن شما مروید سراغ ی بایع و چیزی مخری، طعام را از ی بایع که «قد کیل و
وزن تشتری منه مرابحةً، فلا بأس إن اشتریته منه و لم تله و لم تزنه»، امام(علیه السلام) مفرماید اگر او بوید این چند کیل

است و چه مقدار وزن است؟ دیر کیل یا وزنش را انجام نده «لا بأس».

مرحوم امام مفرماید: «أنّ الظاهر منها، لزوم إحراز أصل الوزن و اليل بطريق عقلائ أو شرع، لا بنفس إخبار البائع، و بعد
إحرازه، يون إخباره بمقدار الأكيال كافياً ف صحته»، لذا مفرماید این «قد کیل و وزن»، ظهور در این مطلب دارد. ایشان در

ادامه خودشان در «إلا أن یقال» چند جواب مدهند؛

پاسخ اول: این است که مستند ما در اعتماد بر إخبار بایع، فقط این روایت سماعه نیست، بله در اینجا به روایت محمد بن
حمران یا مرسلهی ابن بیر اشاره مکنند، در روایت محمد بن حمران یا مرسلهی ابن بیر دیر عبارت «قد کیل و وزن» نیامده

است.

يل و مقداره مع كونه مخالفاً لمعقد محإنّ التفصيل بين أصل ال» الغایة» یعن بین اینها «بعیدٌ ف یتف پاسخ دوم: اصلا
الاتفاق و عدم الخلاف المتقدّمين بعيد ف الغاية»، ما بیائیم تفصیل کنیم بین اصل کیل و مقدار کیل بعید است.

پاسخ سوم: این تفصیل با آن اجماع که ما گفتیم، مخالفت دارد؛ زیرا اول بحث هم مرحوم شیخ انصاری و هم به تبعشان
مرحوم امام، از تذکره و از ی کتاب دیر نقل اجماع مکنند بر اینه إخبار بایع کاف است و تفصیل هم نمدهند إخبار بایع

بأصل الیل یا بمقدار الیل.

پاسخ چهارم: مفرماید: «لا ینعقد ف الاذهان من الموثقه»، در اذهان عرف هنام که این موثقه را مخوانند، تفی بین اصل
کیل و مقدار کیل نمآید، «بل الظاهر أن ذل ف مقابل الجزاف بعدم الیل أو الوزن کما ف سؤاله فیون المراد من الجواب
جواز الرضا بیله و جواز الاتال عل قوله»؛ در مقدار، این «قد کیل او وزن» است نه اینه بوئیم این را به اصل کیل (که به

ی طریق عقلای علم دارد) بزنیم و مقدار کیل را گفته که از این خبر بایع گرفته شود.[4]

با این چهار جواب که مرحوم امام دادند، این مناقشه برطرف مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نع بِيها ندٍ(ع‌) عمحم نفَرِ بعج هدِ البع ِبا نناً عنْععم ِارِبحالْم نمحدِ الربع ندِ بمحم نب وسم نب لع نب وس[1] ـ «م
جدِّه قَال قَال رسول اله(صل اله علیه و آله)معاشر النَّاسِ تَدْرونَ‌ لما خُلقَت‌ فَاطمةُ قَالُوا اله و رسولُه اعلَم قَال خُلقَت فَاطمةُ

حوراء انْسيةً  انْسيةً قَال خُلقَت من عرقِ جبرئيل و من زَغَبِه قَالُوا يا رسول اله [انَّه‌] اشْل [اشتل ذَلكَ‌] علَينَا تَقُول حوراء انْسيةٌ
َلا اهمفَض يلئربا جبِه تَانا نَّةالْج نةً متُفَّاح ِبر َلدَى اها مِىنَبا [نَاا] ًذاا قَال زَغَبِه نم و يلئربقِ جرع نم تَقُول ةٌ ثُمينْسا 

و هةُ المحر و هال ولسا ركَ يلَيع مَالس قَال داً ثُماحئاً وشَي [اقُهرع] امقُهرع ارةُ فَصرِقَتِ التُّفَّاحع (ع‌) ويلئربج رِقفَع دْرِهص
َلا عتُهعضو و [اتُها فَقَلَبلْتُهقَب و] الْتُها فَقَبخَذْتُهفَا نَّةالْج نةً مكَ تُفَّاحلَيدَى اها هنَّ الا فَقَال يلئربا جي مَكَ السلَيع و قُلْت اتُهكرب
عين و ضممتُها [و ضمنتها] الَ صدْرِي ثُم قَال يا محمدُ كلْها قُلْت [يا] حبِيبِ جبرئيل هدِيةُ ربِ تُوكل قَال نَعم قَدْ امرت بِاكلها



نم و يلئربا جي ةَ قُلْتمفَاط ةورنْصالْم كَ نُورنَّ ذَلفَا لك كَ النُّورِ قَالذَل نم [‌تفَفَزِع] تعاً فَرِعاطا نُوراً سنْهم تياا فَرفْلَقْتُهفَا
تيمس مل و [‌قُلْت] يلئربا جي ةُ فَقُلْتمضِ‌ فَاطرا ف ةُ وورنْصالْم اءمالس ا فهماس [و] َلْبِكص نم جةٌ تَخْرارِيج ةُ قَالورنْصالْم
ف السماء منْصورةً و ف ارضِ فَاطمةَ قَال سميت فَاطمةَ ف ارضِ [نَّه‌] فَطَمت شيعتَها من النَّارِ و فُطمت [فطموا] اعدَاوها
عن حبِها و ذَلكَ قَول اله ف كتَابِه‌ و يومئذٍ يفْرح الْمومنُونَ بِنَصرِ اله‌ بِنَصرِ [ينصر] فَاطمةَ(ع‌)» تفسير فرات الوف، ص: 321،

ح435؛ عنه بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‌43، ص: 18، ح17.

[2] ـ «(زَغب) الشَّعرِ و رقَبةٌ (زَغْباء) و (زَغب) الْفَرخُ (زَغَباً) من بابِ تَعب صغْر رِيشُه و (زَغب) الصب نَبت (زَغَبه).» المصباح
المنير ف غريب الشرح البير للرافع، ج2، ص: 253.

لوزَنُ هي و الا يم و امالطَّع اءرش نع لْتُهاس :ةَ قَالاعمس ندٍ عمحم نةَ بعزُر نوبٍ عبحم نب نسالْح نع نَادِهسبِا [3] ـ «و
لَم و نْهم تَهينِ اشْتَرا ساب ََةً فحابرم نْهۇزِنَ تَشْتَرِي م و يلقَدْ ك امطَع ف ًجر تنْ تَاا اما زْنٍ فَقَالو  و ليرِ كبِغَي هاورش لُحصي

تَلْه و لَم تَزِنْه اذَا كانَ الْمشْتَرِي اول قَدْ اخَذَه بِيل او وزْنٍ و قُلْت لَه عنْدَ الْبيع انّ اربِحكَ كذَا و كذَا و قَدْ رضيت بِيلكَ و وزْنكَ
فََ باس.» التهذيب 7- 37- 158؛ عنه وسائل الشيعة، ج17، ص: 346، ح7-22716.

[4] ـ «و هنا مناقشة ف الموثّقة، و ه أنّ الظاهر منها، لزوم إحراز أصل الوزن و اليل بطريق عقلائ أو شرع، لا بنفس إخبار
عل اييل، لم تدلعدد الم قبول قوله ف ته، و لو قلنا: بإطلاقها فصح ون إخباره بمقدار الأكيال كافياً فالبائع، و بعد إحرازه، ي

قبول قوله ف تحقّق اليل، فلا بدّ من إحرازه بالعلم أو البينة، و كفاية إخباره و لو حصل منه الوثوق محل إشال؛ فإنّ
الموضوعات لا تثبت إ بالبينة. إ أن يقال: إنّ كفاية قوله ف تحقّق أصل اليل إذا كان ثقة، أو حصل الوثوق به، و عدم الحاجة

ف ذلك إل البينة، تظهر من بعض الروايات الاخر، مثل موثّقة حمران، و مرسلة ابن بير، عل كلا الاحتمالين فيها، و إنّ التفصيل
بين أصل اليل و مقداره مع كونه مخالفاً لمعقد مح الاتفاق و عدم الخلاف المتقدّمين بعيد ف الغاية، بل لا ينقدح ف الأذهان
من الموثّقة. بل الظاهر أنّ ذلك ف مقابل الجزاف و عدم اليل و الوزن، كما ف سؤاله، فيون المراد من الجواب ظاهراً جواز

الرضا بيله، و جواز الاتال عل قوله، فتدبر و تأمل.» كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج3، ص: 389‐385.


